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منوچهر جمالى 
حکومتهائی که براندازنده ملـتـنـد

«  برانداز ى ملت »
ملت ، » هست « ، وقتى حاكمست
ملت روياروىهركسى يا قدرتى يا آموزه اى ميايستد كه ميخواهد ملت را براندازد
ملت ، رأى ميدهد ، وقتى ملت ، قدرت قانونگذار است
ملت ، رهبرى ، فوق خود نميشناسد
ملت ، در هر انتخابى ، در آغاز ،  خود را به عنوان رهبر ، انتخاب ميكند
هر قدرتيكه فوق ملت است، ملت را برمياندازد
چراهميشه با نگرانى از براندازى ولايت فقيه سخن ميرود ، ولى كسى از اين، هيچگونه نگرانى ندارد كه هزاره هاست كه حقانيت ملت را به قانونگذارى از ريشه برانداخته اند ؟ برانداختن حق ملت به قانونگذارى  ، برانداختن آن ملت است. برانداختن حق ملت به تغيير نظام كشور ، برانداختن ملت است. انتخاب كردن، دادن اين قدرت قانونگذارى به نمايندگانش هست . ملت ، در انتخاب هر رهبرى ، نشان ميدهد كه او ، اصل رهبريست . ملت ، در هر انتخابى ، حق خود را به حاكميت ، يا به شاهى اثبات ميكند . برگزيدن ، در فرهنگ ايران ، خويشكارى خرد انسانست . با بر گزيدن ملى ، خرد همآهنگ ملت ، اصل قانونگذار ميشود . با همآهنگ شدن خردهاى مردمان ، ملت ، شاه ميشود ، ملت ، خدا ميشود ، ملت ، هر قانونى و كتابى را كه از خرد او نتراويده ، نسخ و لغو ميكند . اگر انتخاب ملت ، اين پيآيند را نداشته باشد ، ملت ، تن به » شبه انتخاب « داده است و در چنين انتخابى ، ارزش عمل انتخاب كردن خود ، و حيثيت و شرافت خود را از بين ميبرد . ملت ، موقعى ارزش به حق انتخاب كردن خود ميدهد ، كه با آن بتواند » اختيارات تأسيس قانون « را  به مجلس حقيقى قانونگذار« بدهد ، و به هنگامش از او پس بگيرد « . پس چرا ملت ،خود را بى ارزش و بى اعتبار ميسازد ؟ ملتى به خود احترام ميگذارد كه به يقين، خود را سرچشمه قانونگذارى بداند . اگر، انتخاب ، جزاين معنائى دارد ، آن انتخاب ، فقط فريب دادن خود است .  ملت موقعى مستقل است كه خودش، رهبر سرنوشت خودش باشد . انتخابات موقعى ارزش دارد كه ملت در آغاز،خود را بنام » موسس قانون و رژيم « انتخاب كند .     
